
واشنگتن باید استخدام و حفظ استعدادهای برتر را آسان‌تر کند

یکا باید نظام مهاجرت خود را اصلاح کند  برای رقابت با چین در زمینه فناوری، آمر

اریک اشـــمیت، مدیر اجرایی ســـابق گـــوگل در مقاله‌ای با 

عنوان»برای رقابت با چین در زمینه فناوری، آمریکا باید نظام 

مهاجرت خود را اصلاح کند« که در وبسایت فارن‌افرز منتشر 

شده به بررسی ضرورت اصلاح نظام مهاجرتی ایالات متحده 

برای جذب استعدادهای برتر جهان پرداخته است. اشمیت 

در نوشـــته‌اش نگرانی خود را از پیشـــی گرفتن کشورهایی 

مانند چین در این عرصه اعلام کرده اســـت. در ادامه ترجمه 

این مقاله را می‌خوانید. 

هنگامی‌که کنگره ایالات‌متحده قانون تراشـــه و علم را در آگوست 

2022 تصویـــب کـــرد 53 میلیـــارد دلار برای تحقیـــق و تولید 

نیمه‌هادی‌هـــا در ایالات‌متحده تخصیص داد. در نتیجه تصویب 

این قانون، سازندگان تراشه‌های پیشرفته برای ساخت کارخانه‌های 

جدید در ایالات‌متحده وارد رقابت با یکدیگر شدند. با این‌حال، از 

همان زمان به‌سرعت آشکار شده است که ظرفیت ساخت به‌تنهایی 

برای تبدیل ایالات‌متحده به مرکز تولید نیمه‌هادی کافی نخواهد 

بود. چیزی که این کشور از کمبود آن رنج می‌برد، مواد خام یا سرمایه 

نیست؛ بلکه محدودیت اصلی کمبود استعداد است. 

براســـاس پیش‌بینی‌های انجام‌شـــده، شـــرکت‌های آمریکایی 

تولیدکننـــده نیمه‌هادی تا ســـال 2030، 300 هزار جای خالی 

برای اســـتخدام مهندســـان ماهر خواهند داشت. هدف‌گیری، 

آموزش و استخدام صدها هزار شهروند آمریکایی برای اشتغال در 

جایگاه‌های مذکور در چنین بازه زمانی فشرده‌ای غیرممکن است؛ 

بنابراین تنها راه برای پاســـخگویی به این کمبود، جذب نیروهای 

ماهر بیشتر از خارج از کشور است. در ظاهر، این امر نباید مشکلی 

ایجاد کند. ایالات‌متحده مدت‌هاست که برای جذب بهترین‌ها و 

درخشان‌ترین‌های جهان به شرکت‌ها و دانشگاه‌های خود متکی 

بوده است، کما اینکه مهندسان درخشانی از سراسر جهان به من 

کمک کردند تا گوگل را به یک شـــرکت فناوری پیشـــرو در جهان 

تبدیل کنیم؛ اما این اتفاق ناشـــی از نظام مهاجرتی ایالات‌متحده 

نبود بلکه علی‌رغم آن رخ داد. برای چندین دهه، واشنگتن نتوانسته 

اصلاحات مهم مهاجرتی را تصویب کند. اگر ایالات‌متحده بخواهد 

همچنان رهبر جهان در عرصه در نوآوری باقی بماند، دیگر نمی‌تواند 

استعدادهای فراتر از مرزهای خود را نادیده بگیرد. 

همان‌طور که در اوایل سال جاری طی مقاله‌ای در فارن‌افرز به این 

نکته اشاره کردم، قدرت نوآوری - توانایی اختراع، پذیرش و تطبیق 

با فناوری‌های جدید برای پیشـــبرد قدرت ملی - آینده ژئوپلیتیک 

را تعییـــن خواهد کرد. این توانایی برای نـــوآوری بیش از همه به 

منبع استعداد‌های یک کشور بســـتگی دارد. لیگ‌های ورزشی 

حرفه‌ای ایالات‌متحده این نکته را به‌خوبی دریافته‌اند؛ استعدادیابان 

بسکتبال و بیس‌بال برای یافتن بهترین بازیکنان سراسر جهان را 

زیر پا می‌گذارند اما زمانی که نوبت به اســـتخدام دانشمندان برتر 

هوش مصنوعی و مهندســـان نیمه‌هادی می‌رسد، نظام مهاجرت 

ایالات‌متحده موانع غیرضروری ایجاد کرده است. محدودیت‌های 

کنونی به‌طور فزاینـــده‌ای ایالات‌متحده را از کشـــورهای دارای 

نظام‌هـــای مهاجرتی مبتنی‌بر امتیاز مانند کانـــادا و بریتانیا که 

به‌شدت به کارگران و مهندسان فناوری پیشرفته علاقه‌مند هستند، 

عقب می‌اندازد.  البته ایالات‌متحده همچنان جذاب‌ترین کشور 

جهان برای مهاجران به شمار می‌رود. نظام دانشگاهی این کشور 

مورد رشک جهانیان اســـت و شرکت‌های آن در نوآوری در جهان 

پیشـــرو به شمار می‌روند اما اگر واشنگتن می‌خواهد همچنان در 

این عرصه پیشرو باقی بماند و به وعده‌های مندرج در قانون تراشه 

و علم دست یابد، باید برای رفع پیچیدگی‌های بیهوده مهاجرتی، 

شفاف‌تر کردن نظام مهاجرتی خود و ایجاد مسیرهای جدید برای 

ورود باهوش‌ترین افراد به ایالات‌متحده اقدام کند. 

  نبرد برای مغزها

درحالی‌که نظام مهاجرتی ناکارآمد ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای 

دانشمندان، محققان و کارآفرینان برتر جهان را از خود دور می‌سازد، 

کشورهای دیگر به‌طور فعال آنها را جذب می‌کنند. چین به‌ویژه در 

انجام این کار فعال اســـت و دستور این جذب هم از بالا صادرشده 

است. در سال 2021، شی‌جین‌پینگ اعلام کرد که »رقابت دنیای 

امروز رقابت استعداد و تحصیلات انسانی است.« به دستور او، چین 

که از خروج بی‌رویه اســـتعدادها رنج می‌برد شـــروع به هزینه‌کرد 

کلان برای جذب فارغ‌التحصیلان بومی رشته‌های »علم، فناوری، 

مهندســـی و ریاضیات« کرد. امروزه موسســـات تحقیقاتی چین 

به برخی از محققان فوق‌دکترا ســـه‌برابر حقوقی که می‌توانند در 

دانشـــگاه‌های ایالات‌متحده دریافت کننـــد، ارائه می‌دهند. به 

مهندسان و دانشـــمندان چینی ماهر هم که پیش‌تر برای کار به 

خارج از این کشور نقل مکان کرده‌اند، مشوق‌های قدرتمندی برای 

بازگشت به کشور ارائه می‌شود. 

متحدان ایالات‌متحده هم به‌طـــور قابل‌توجهی تلاش‌های خود 

برای جذب بهترین اســـتعدادهای جهان را افزایش داده‌اند. سال 

گذشته ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا طرحی را برای جذب 

100 محقق جوان برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی اعلام کرد. 

بریتانیـــا درحال حاضر برنامه صدور ویزایی با نام »افراد دارای توان 

بالقوه«  دارد که به‌طور خاص برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های 

برتر جهان طراحی شده است. در سال 2015 هم کانادا یک نظام 

فوق‌العاده ورود به این کشـــور ایجاد کرد که به اتباع خارجی دارای 

مهارت بالا اجازه می‌دهد تنها در یک ســـال اقامت دائم این کشور 

را کسب کنند. نتایج این تدابیر اکنون روشن شده است؛ تنها بین 

ســـال‌های 2016 و 2019، تعداد دانشجویان کارشناسی‌ارشد 

هندی که در رشته‌های مرتبط با علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات 

در کانادا تحصیل می‌کنند، 182 درصد افزایش یافته اســـت. در 

همین مدت تعداد دانشـــجویان هندی که در همان رشـــته‌ها در 

ایالات‌متحده تحصیل می‌کنند با 38 درصد کاهش روبه‌رو شـــده 

اســـت.  اقتصاد ایالات‌متحده برای اینکه بتواند در دهه‌های آینده 

همچنان توانایی رقابت داشته باشد، نیاز به جذب مهاجران دارای 

مهـــارت بالا دارد که بتوانند فناوری‌های آینده را از مدل‌های زبان 

بزرگ گرفته تا رایانه‌های کوانتومی تولید کنند. بسیاری از کارگران 

بااســـتعدادی که مایلند به ایالات‌متحـــده بیایند به دلیل قوانین 

پیچیـــده و محدودکننده مهاجرت این کار را به تأخیر انداخته‌اند. 

این قوانین به‌ویژه بر دانشـــجویان خارجی که درحال حاضر بیش 

از 70 درصد از دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلی ایالات‌متحده 

در علوم رایانه را تشـــکیل می‌دهند، تاثیر می‌گذارد. دانشجویان 

بین‌المللی که مایل به ماندن و کمک به اقتصاد ایالات‌متحده پس 

از فارغ‌التحصیلی هستند، معمولا با درخواست ویزای ایچ-1 بی‌ به 

دنبال انجام این کار می‌روند؛ این ویزا نه براساس استعداد نسبی 

یک فرد، بلکه از طریق قرعه‌کشی که نرخ موفقیت آن به 11 درصد 

می‌رسد تخصیص می‌یابد. بیشتر فارغ‌التحصیلان خارجی هوش 

مصنوعی که مقطع دکتری خود را در آمریکا گذرانده‌اند و به فکر ترک 

این کشور هستند، دلیل اصلی را نظام مهاجرتی آمریکا می‌دانند. 

اگرچه دانشگاه‌های ایالات‌متحده به آموزش بسیاری از دانشمندان 

و مهندسان توانا در جهان ادامه می‌دهند، این دیگر کشورها هستند 

کـــه به‌طور فزاینده‌ای از این مزایا بهره می‌برند.  اصلاحات منطقی 

مهاجرتی از حمایت گسترده دوحزبی هم برخوردار است. اخیرا 70 

کارشـــناس و مقام سابق امنیت ملی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از 

»کمیته منتخب مجلس نمایندگان درباره حزب کمونیست چین«  

خواســـته‌اند برای حفظ رهبری ایالات‌متحده در فناوری جهانی 

مربوط به »علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات«، استعدادهای برتر 

جهانی در این زمینه‌ها را جذب و حفظ کند. نظرسنجی‌ای که سال 

گذشته توسط گروه نوآوری اقتصادی انجام شد، نشان می‌دهد 60 

درصد از جمهوریخواهان و 83 درصد از دموکرات‌ها حامی مهاجرت 

افراد ماهر به آمریکا هســـتند. 73 درصد از مردم ایالات‌متحده هم 

طرفدار صدور ویزاهایی هستند که به فارغ‌التحصیلان بین‌المللی در 

این رشته‌ها اجازه می‌دهد در ایالات‌متحده کار کنند. قانونگذاران در 

هر دو حزب پیشنهاد‌هایی را برای افزایش رقابت‌پذیری ایالات‌متحده 

از طریق جذب کارگران خارجی دارای مهارت بیشتر ارائه کرده‌اند، 

اما این پیشنهادها هر ســـال راه به‌جایی نبرده‌اند. سال گذشته، 

حمایت دوحزبی برای ارائه گرین‌کارت‌های اضافی با زمان انتظار 

کوتاه‌تر برای دانشجویان دکتری رشته‌های مرتبط با »علم، فناوری، 

مهندسی و ریاضیات« وجود داشت اما درنهایت این ابتکار از قانون 

نهایی مجوز دفاع ملی حذف شـــد.  با این‌حال، راه‌های مختلفی 

برای ایجاد تغییـــرات هدفمند با جلب حمایت هر دو طرف وجود 

دارد. مثلا امروزه حتی فردی که دکتری فیزیک یا ریاضی از بهترین 

دانشگاه‌های ایالات‌متحده دارد- یعنی دقیقا همان نوع افرادی که 

برای تحریک نوآوری و اکتشـــافات علمی لازم هستند- هیچ مسیر 

روشـــنی برای اخذ اقامت در آمریکا ندارند. کنگره باید با تصویب 

صدور گرین‌کارت مشروط برای دانشجویان دکتری در رشته‌های 

مرتبط با »علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات« شروع به حل به این 

مشـــکل کند. این ویزا به دریافت‌کنندگان امکان اقامت دائم طی 

دو تا ســـه ســـال را خواهد داد. در گذشته هم مشابه این پیشنهاد 

وجود داشته است؛ گرین‌کارت‌های مشروط با موفقیت برای ویزای 

سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ایالات‌متحده در مقاطع 

مختلف این ویزاها را برای اتباع کشورهای متحد خود صادر کرده 

است. شاید بارزترین نمونه این مساله ویزای موسوم به ایی-3 باشد 

که برای کارگران متخصص استرالیایی اعمال می‌شود و می‌تواند 

به ســـایر کشورها نیز گســـترش یابد. این نوع جدید گرین‌کارت 

فرآیند مهاجرت برای دارندگان دکتری در رشته‌های »علم، فناوری، 

مهندسی و ریاضیات«  را ساده‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد کرد. 

همچنین فشار بر سایر گروه‌هایی ویزایی که از طریق محدودیت‌های 

تعداد این کشور نیز اعمال می‌شود، کاهش خواهد یافت و دارندگان 

گرین‌کارت اجازه خواهند داشت تا بین مشاغل مختلف رفت‌وآمد 

کنند. درعین‌حال، این گرین‌کارت جدید باید با محدودیت‌های 

معقولی همراه باشد که واجد شرایط بودن را به فهرستی از موسسات 

تحقیقاتی پیشرو محدود کند. 

  رقابت برای جذب دانشمندان برتر جهان

برای برنده شدن در رقابت جهانی استعدادها، ایالات‌متحده نه‌تنها 

نیاز دارد که استعدادهای جهانی را حفظ کند، بلکه باید دست به 

جذب آنها نیز بزند. همان‌طور که گراهام آلیسون، دانشمند علوم 

سیاسی دانشگاه هاروارد و من پیش‌تر در مقاله‌ای مورد اشاره قرار 

داده‌ایم، دولت ایالات‌متحده باید تلاشی هماهنگ برای شناسایی و 

استخدام محققان برتر از سراسر جهان انجام دهد. گرین‌کارت ویژه 

برای دانشمندان استثنایی به ایالات‌متحده این امکان را می‌دهد 

که برتری خود را در فناوری حفظ کرده و به این کشـــور کمک کند 

تا با چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیکی سال‌های آینده مقابله کند. 

دولت ایالات‌متحده قبلا سابقه موفقیت‌آمیزی در استفاده از چنین 

استراتژی‌ای در دهه‌های حوالی جنگ جهانی دوم داشته است. 

در دهه‌های 1930 و 1940، ایالات‌متحده موفق شد نسل کاملی 

از اســـتعدادها، ازجمله افراد برجسته‌ای مانند آلبرت انیشتین و 

انریکـــو فرمی را جذب کند. این دو به‌ترتیب آلمان نازی و ایتالیای 

فاشیســـت را قبل از آمدن به ایالات‌متحده ترک کردند، جایی که 

تحقیقات آنها همراه با تحقیقات سایر دانشمندان مهاجر در پروژه 

منهتن نقش اساسی داشت. امروز واشنگتن باید کارهای بیشتری 

برای جذب دانشمندان برجســـته کشورهای غیر متعهد یا حتی 

متخاصم انجام دهد، حتی اگر انجام این کار مستلزم بررسی‌های 

امنیتی گســـترده‌تری باشد. ایالات‌متحده یک فرصت بزرگ را در 

سال گذشـــته از دســـت داد، زمانی که جو بایدن، رئیس‌جمهور 

ایالات‌متحده نتوانست کنگره را متقاعد کند که شرایط صدور ویزا 

را برای مهندســـان و دانشمندان برجسته روسی که به دنبال فرار 

از حکومت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بودند، لغو کند. 

ایالات‌متحده همچنین باید برای جذب دانشـــمندان و مبتکران 

چینی که موهبت بزرگی برای اقتصاد ایالات‌متحده بوده‌اند بیشتر 

تلاش کند. از سال 2000، تعدادی از چینی‌هایی که در رشته‌های 

مربوط به دانش، فناوری، مهندســـی و ریاضیات فعال هســـتند، 

استارتاپ‌هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار ایجاد کرده‌اند. اگر 

واشنگتن خواستار آن است تا این نوآوران کسب‌وکار خود را به‌جای 

چین در ایالات‌متحده راه‌اندازی کنند، باید از استعدادهای چینی 

استقبال بیشتری کند. اگرچه در واشنگتن درباره خطرات امنیتی 

ناشی از سوءعمل چند محقق خارجی که به نقض و سرقت مالکیت 

معنوی متهم شده‌اند، صحبت‌های زیادی صورت گرفته است، اما 

در درازمدت با دور نگه داشتن دانشمندان کارآفرین چینی، آسیب 

بسیار بیشتری به آمریکا وارد خواهد شد. 

واشنگتن همچنین باید آمدن کارآفرینان برتر جهان به ایالات‌متحده 

را آسان‌تر کند. بیش از نیمی از شرکت‌های آمریکایی به ارزش بیش از 

یک میلیارد دلار توسط مهاجران تاسیس شده‌اند؛ اما برخلاف کانادا 

و اســـترالیا، هیچ ویزای راه‌اندازی مشخصی برای کارآفرینانی که 

می‌خواهند در ایالات‌متحده کسب‌وکار راه‌اندازی کنند وجود ندارد. 

کنگره باید نسخه قبلی قانون تراشه و علم را احیا کند که می‌تواند 

دسته‌بندی جدید ویزا برای بنیانگذاران استارتاپ ایجاد کند و این 

تنها شـــروع کار اســـت. چندین نوع ویزای دیگر باید ایجاد شود، 

ازجمله کلاس‌هایی برای اتباع خارجی با استعداد بالا که در ازای 

اقامت موافقت می‌کنند برای دولت‌های فدرال یا ایالتی کار کنند. 

درحال حاضر نشانه‌هایی از پیشرفت وجود دارد. وزارت امور خارجه 

درحال برنامه‌ریزی برای تسهیل تمدید ویزای میلیون‌ها متخصص 

بین‌المللی بدون نیاز به سفر به خارج از کشور است. این وزارتخانه 

همچنین باید شرایط مربوط به دریافت ویزای جی- 1 را که مطابق 

آن بیشـــتر دارندگان این ویزا برای دریافت مجدد ملزم به بازگشت 

به کشـــور خود و اقامت حداقل دوساله پیش از بازگشت به آمریکا 

هستند، تسهیل کند. 

رقابت جهانی برای جلب استعدادها آنقدر مهم است که نمی‌توان 

این اصلاحات را به‌خاطر یک معامله بزرگ دوحزبی درباره مهاجرت 

متوقف کرد. باز کردن مســـیرهای بیشتر برای ورود کارگران بسیار 

ماهر بـــه ایالات‌متحده علی‌رغم دشـــواری، کلید حفظ و ارتقای 

رقابت ملی و امنیت ملی خواهد بود. بدون چنین تغییراتی، وعده 

قانون تراشه‌ها و علم محقق‌نشده باقی خواهد ماند. قدرت رویای 

آمریکایی مدت‌هاست که به ایالات‌متحده اجازه داده تا بهترین‌ها 

و درخشان‌ترین‌ها را جذب کند. توانایی واشنگتن برای به خدمت 

گرفتـــن بهترین تیم‌ها برای رقابت ژئوپلیتیکی آینده بر این مزیت 

استوار است. ایالات‌متحده نمی‌تواند این مزیت را از دست بدهد. 

  نگاه
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سجاد عطازاده
مترجم

جهانجهان‌‌شهرشهر
فرهیختگان وضعیت در سرزمین‌های اشغالی به‌شدت روبه وخامت است. هرچند 

صهیونیست‌ها تلاش دارند آمار مهاجرت‌های معکوس از سرزمین‌های اشغالی را پنهان 

سازند، اما دشمنان رژیم براساس منابع خاص خود آمار خروج شهروندان صهیونیست 

را طی 4 سال اخیر تا 2 میلیون نفر تخمین زده‌اند. 

رژیم‌صهیونیستی بنابر حساسیت توازن جمعیتی در فلسطین اشغالی، اغلب جمعیت 

خود را به شمول خارج‌نشینان اعلام می‌کند. تا سال 2003، 750 هزار نفر از دارندگان 

شناسنامه رژیم درحالی در آمارهای جمعیتی محاسبه می‌شدند که تقریبا سکونتی دائم 

در خارج از رژیم داشتند. روند خروج دائمی از فلسطین یا همان »مهاجرت معکوس« پس 

از جنگ 33 روزه سال 2006 با لبنان و تقویت محور مقاومت به رهبری ایران افزایش 

بیشتری یافته است. مساله‌ای که نشان می‌دهد امروزه تعداد بیشتری نسبت به 750 

هزار نفر سال 2003 در خارج از فلسطین حضور دارند. علی‌رغم تحولات امنیتی در 

داخل و پیرامون فلسطین اشغالی که عامل اصلی خروج دائمی صهیونیست‌ها از منطقه 

بوده است، امروزه تحولات سیاسی جامعه رژیم نیز به آن دامن زده است.  »اصلاحات 

قضایی«، »بازتعریف یهودیت«، »تغییر در نظام آموزشی«، »رشد جمعیت حریدیم‌ها«، 

»تلاش برای حل معضلات سیاسی با حملات ناکام به غزه با تبعات امنیتی بالا« ازجمله 

مواردی هستند که همانند موریانه درحال فرسودن جبهه داخلی رژیم هستند. 

  اصلاحات قضایی خطری فوری و نقد

دولت بنیامین نتانیاهو در دوره کنونی به دلیل حضور احزاب و اشخاص جنجالی افراطی، 

ویژگی‌هایی متفاوت نسبت به گذشته دارد. یکی از اقدامات »دسته جنجالی‌ها« طرح 

اصلاحات قضایی است که در آن راست‌گرایان حامی نتانیاهو از طریق دولت نفوذ 

بیشتری در دستگاه قضایی خواهند یافت؛ جایی که ادعا دارند یکی از دژها و بخشی 

از دولت عمیق چپ‌گرایان در رژیم است. مخالفان اما می‌گویند این اقدام علیه تفکیک 

قوا و اقدامی در راستای تبدیل رژیم به یک نظام دیکتاتوری است تا نتانیاهو و مفسدان 

راستگرا بتوانند از دست عدالت بگریزند. 

طرح اصلاحات قضایی دستاویز اعتراضات پیوسته‌ای در سرزمین‌های اشغالی شده 

که در نقطه اوج خود شاهد حضور 700 هزار نفری معترضان در سراسر رژیم بوده است. 

این جمعیت تقریبا معادل 8 درصد از کل جمعیت 9 میلیون نفری و اعلامی رژیم است. 

با توجه به آنکه اعراب با جمعیت 2 میلیون نفری، حضوری اندک در اعتراضات داشته و 

از میان 7 میلیون جمعیت اعلام شده یهودی در رژیم، داده‌هایی حاکی از حضور 2 تا 

3 میلیون نفر از آنها در خارج از سرزمین‌های اشغالی است، باید جمعیت یهودی رژیم 

که معترضان از میان آن برخاسته‌اند را 5 میلیون نفر در نظر گرفت. در این صورت درصد 

معترضان به کل جمعیت به 14 درصد از جمعیت خواهد رسید. 

  رشد جمعیت‌های مشکل‌ساز

در کنار حضور فلسطینیان در سرزمین‌های 1967 شامل کرانه باختری و نوار غزه، 

جمعیت قابل‌توجهی از فلسطینی‌ها در سرزمین‌های 1948 زندگی می‌کنند که 

سرزمین رسمی رژیم‌صهیونیستی به شمار می‌آید. این فلسطینی‌ها شهروند رژیم به 

حساب آمده و از شناسنامه و گذرنامه آن برخوردارند. 

بن گویر وزیر امنیت ملی باقی ماندن این عده در مناطق داخلی رژیم را به دلیل کم‌کاری 

موسسان رژیم می‌داند که موفق نشدند تمام فلسطینی‌ها را از سرزمین‌شان اخراج کنند. 

فلسطینی‌ها که به »عرب اسرائیلی« مشهورند، نسبت به شهروندان یهودی رژیم نرخ رشد 

بالاتری دارند. با این حال آنها تنها جمعیت مشکل‌ساز رژیم به شمار نمی‌روند. معضل 

بعدی خودی‌ها هستند. حریدیم‌ها که یهودی‌های مذهبی به حساب می‌آیند، به دلیل 

ویژگی‌ها و رشد جمعیتی بالایشان تبدیل به خطری موجودیتی برای رژیم شده‌اند. 

رووین ریولین رئیس‌جمهور سابق رژیم در دوران مسئولیتش طی یک نشست مدعی 

شده بود تا چند دهه آینده فلسطینی‌ها و حریدیم‌ها 50 درصد جمعیت رژیم را تشکیل 

خواهند داد که این مساله می‌تواند تهدیدی موجودیتی باشد. حریدیم‌ها امروزه 

15 درصد رژیم )یک‌ششم( را تشکیل می‌دهند اما تا چند دهه آتی به 25 درصد 

جمعیت خواهند رسید. مشکل این دسته، انزوایش از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه و 

مصرف‌کنندگی روبه افزایش آن است. حریدیم‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظامی 

حضوری ندارند و در مدارس‌شان فراگیری علوم مهندسی، ریاضی و زبان‌های خارجی 

اعتباری ندارد. افزایش قاعده حریدیم‌ها به مرور می‌تواند رژیم را از بین ببرد؛ هرچند 

آنها با بروز سیاسی‌شان در قالب احزاب راست‌گرای افراطی نشان داده‌اند می‌توانند 

زودتر از پیش‌بینی‌ها، این کار را انجام دهند. در ادامه به معضلات حریدیم‌ها در جامعه 

رژیم پرداخته شده است.

سکولارهای رژیم نرخ رشد پایینی دارند و از سوی دیگر حریدیم‌ها که از نرخ 1 

رشد بالایی برخوردارند، خود را از خدمات نظامی معاف می‌دانند. این مساله 

در سال‌های آتی با پیرشدن جمعیت رژیم و افزایش قاعده جمعیتی آن تاثیری قابل 

توجه بر تامین نیروهای نظامی خواهد داشت. این درحالی است که تهدیدات علیه 

صهیونیست‌ها به‌شدت درحال گسترش است و پیش‌بینی‌ها حکایت از درگیری‌های 

همزمان در چندین جبهه به صورت همزمان در سال‌های آینده دارد. 

حریدیم‌ها هرچند نقشی اندک در تامین امنیت سرزمین‌های اشغالی دارند اما به 2 

دلیل اقدامات مناقشه برانگیزشان یکی از عوامل افزایش نیاز به نیروهای امنیتی 

هستند. درگیری آنها با فلسطینی‌ها و حتی صهیونیست‌ها نمونه‌هایی از این تشدید 

نیازهاست. برخلاف سکولارها که در نواحی ساحلی زندگی می‌کنند و به اندازه کافی 

از نقاط تمرکز فلسطینی‌ها دور هستند، حریدیم‌ها در سرزمین‌های داخلی‌تر زندگی 

می‌کنند که شامل مناطق ترکیبی بیشتر با سطوح جمعیتی بالاتر فلسطینی‌هاست. 

از این‌رو آنها بیشتر در معرض عملیات‌های مقاومتی قرار می‌گیرند. 

حریدیم‌ها نقش اندکی در اقتصاد رژیم دارند. آنها تا حد زیادی متکی به 3 

کمک‌های دولتی هستند. یکی از مناقشات جدی جنجال بر سر تامین 

هزینه‌های زندگی حریدیم‌هاست، درحالی‌که آنها از اقدام به کار خودداری می‌کنند. 

حریدیم‌ها به دلیل دوری از فعالیت‌های اقتصادی، انزوای مذهبی و 4 

دیگرستیزی، ارتباطات بین‌المللی کمتری دارند. این درحالی است که یکی 

از جنبه‌های تامین منابع مالی رژیم دریافت کمک‌های بین‌المللی است. تنها اقدامی 

که حریدیم‌ها قادر به انجام آن هستند، بلعیدن فواید کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم 

از سوی جوامع متحد رژیم به صهیونیست‌هاست. 

به دلیل درون‌گرایی، حریدیم‌ها نسبت به دیگر ساکنان رژیم بیشتر دچار 5 

قطع ارتباط با سرزمین‌های مادری‌شان شده‌اند. از این‌رو از لحاظ سیاسی 

قادر به لابی برای رژیم در سطح بین‌المللی نیستند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی 

از حریدیم‌ها به جوامع غیرغربی ازجمله به کشورهایی در جهان اسلام تعلق دارند که 

ملت‌هایشان اساسا با رژیم ضدیت دارند و هرگونه لابی را حتی درصورت امکان، کم‌اثر 

می‌سازند. 

رشد جمعیتی حریدیم‌ها باعث شده آنها به مرور از بروز سیاسی بیشتری 6 

برخوردار گردند. چنین اتفاقی درحالی رخ داده که آنها به دلیل ناآشنایی به 

بسیاری از علوم، اطلاع چندانی از روش‌های اداره کشور ندارند. نابلدی این قاعده 

سیاسی درحال رشد می‌تواند به ناکارآمدی دولت منجر شود؛ معضلی که هم‌اکنون نیز 

دولت رژیم را با حضور چنین گروه‌هایی تهدید می‌کند. با اینحال آنچه پیش از بحران 

نابلدی افراط‌گرایان بروز می‌کند، اخلال آنها در فعالیت دولت است. چنین گروه‌هایی 

با دیدگاه تنگ‌نظرانه و اصرار بیش از اندازه بر مواضع خود، حتی در صورت اقلیت بودن 

قادر به ایجاد زیانی بیشتر از وزن سیاسی ظاهری خود هستند. 

رشد جمعیتی و بروز سیاسی سطح بالاتر حریدیم‌ها می‌تواند زیان‌های اقتصادی 7 

آنها را دوچندان سازد. آنها نه‌تنها نقشی در تولید ثروت نداشته و به دنبال مصرف 

آن هستند، بلکه با تحمیل عقاید خود بر تمام جامعه مانند لزوم تعطیلی کسب‌وکارها و 

حتی تولید برق در ساعات مقدس هفته، می‌تواند ضرباتی قاطع به پیکره اقتصاد وارد 

سازند. ضربه دیگری که آنها به اقتصاد می‌زنند به نقش‌شان در بی‌ثباتی سیاسی و 

کاهش جذابیت رژیم‌صهیونیستی برای سرمایه‌گذاران باز می‌گردد. 

راست‌گرایان افراطی حاضر در دولت نتانیاهو به دنبال »بازتعریف یهودیت« 8 

هستند. براساس یک تعریف قدیمی که به تعریف یهودی‌ها در شوروی 

بازمی‌گردد، حتی افرادی که در خاندان پدری خود ریشه یهودی داشته‌اند، یهودی به 

حساب می‌آیند. با این حال تعریف اصلی و مذهبی یهودی‌ها می‌گوید تنها کسانی که 

مادر آنها یهودی است، یهودی به حساب می‌آیند. سران صهیونیسم جهانی برای افزایش 

جمعیت یهودیان و به تبع آن رژیم‌صهیونیستی، تعریفی موسع از یهودیت را به لحاظ 

سیاسی مبنای خود قرار داده بودند. به همین دلیل بسیاری از ساکنان سرزمین‌های 

اشغالی کسانی هستند که مادری یهودی نداشته‌اند و صرفا به دلیل وجود ریشه یهودی 

در خاندان پدری خود موفق به حضور در رژیم شده‌اند. 

درصورت »بازتعریف یهودیت« از سوی دولت نتانیاهو دست‌کم 400 هزار روس‌تبار در 

معرض تبدیل شدن به شهروندانی درجه دو قرار می‌گیرند. این مساله می‌تواند بخش 

اعظم جامعه 1.5 میلیونی روس‌تباران را که جزء مخالفان سیاسی نتانیاهو هستند، 

بیشتر از گذشته مقابل وی قرار دهد. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

رژیم‌صهیونیستی با مشکلاتی بزرگ‌تر از اصلاحات قضایی روبه‌روست

عجله برای نابودی


